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به بهانه بازگشت پیکر محمدعلی اسلامی ندوشن به ایران

در آغوش مادر بلاکشیده اش 
آرام گرفت

»هرگز آرزو نکرده ام که از کشور دیگری جز ایران می بودم و خوشبختی بزرگی 
برای خود می دانستم که زبانم فارسی است، بر هیچ مقام و موقعیتی حسرت 
نخورده ام، هیچ میزی بلندتر از آن میزی که در خانه ام پشـــت آن می نشـــینم، 

نشناخته ام.«
فهرســـت بلنـــد و بـــالای مکتوبات اســـتاد محمدعلی ندوشـــن را که بررســـی 
یخی در موضوعـــات مختلف، به یک  کنیـــم، غیـــر از کاوش هـــای ادبـــی و تار
منظومه فکری منسجم هم بر خواهیم خورد که شخص نویسنده را چند قدم 
از نوشـــته هایش جلوتر می آورد و پیش چشـــم خواننده می گذارد. اجزای این 
منظومه فکری مثل قطعات یک جورچین کنار هم می نشـــینند و تصویری از 
انســـانی ویژه را پیش نظر خواننده می آورند که فراتر از داده های علمی درون 
ی برانگیز می کند و می برد  متون، خود نویســـنده را برای خواننده اش کنجکاو
تا آنجا که از خود می پرســـد او کیســـت؟ اینکه پاســـخ بدهیم او محمدعلی 
اسلامی ندوشن، متولد فلان سال و فلان محل است و در کجا و کجا تحصیل و 
یس و تالیف کرده، به درد اداره ثبت احوال یا تنظیم کنندگان دایره المعارف  تدر
می خورد. اما سوالی که از خواندن متون محمدعلی اسلامی ندوشن برخاسته، 
جواب دقیق تر و عمیق تری می طلبد. او کیست به جز فرزند ایران. عباراتی از 
یاد دستمایه شعارها و خطابه ها  این دست، مثل فرزند ایران، به سبب اینکه ز
قرار گرفته اند شاید شکل کلیشه پیدا کرده باشند اما وقتی در منظومه فکری و 
مجموعه رفتارهای کسی مثل اسلامی ندوشن غور و خوض می کنیم، معنای 
دقیـــق و عمیق و غیرکلیشـــه ای این عبارت خـــودش را نمایان می کند. فرزند 
ایران بودن یعنی یک چنین چیزی؛ محمدعلی اسلامی ندوشـــن. به عبارت 
، او نسخه ای از کلامیده شدن یک ذهن ایرانی است. خودش می گوید:  دقیق تر
»دنیای من این شد که هرچه در زندگی من قرار می گیرد، آن را به کلام بازگردانم 
یافت  و پیونـــد دهـــم. بنابرایـــن می توانـــم گفت کـــه هیچ چیز را به تنهایـــی در
نمی کنم، هر چیزی خود آن است به اضافه کلام؛ یعنی عشق به اضافه کلام، 
ی هنری  سیر و سیاحت به اضافه کلام، کوهنوردی به اضافه کلام، برخوردار
یافت خالص از دنیای خارج ندارم. هرچه را  … من دیگر در بـــه اضافـــه کلام و
می یابـــم و می بینـــم، از راهـــرو کلام می گذرانم تا به درون خود وارد کنم و هرچه 
را به عالم کلمه آورده ام، واقعیت دومی یافته است و این واقعیت دوم است 

یش گرفته ام.« که شریک زندگی من بوده و از آن رو
همان طور که اسلامی ندوشن می گوید »برای من کلام ادبی رابط با دنیای خارج 
است و می توان گفت که بی آن، معنی و جهت زندگی را از دست می دهم«، 
ارتباط با او یا به عبارتی ارتباط با ذهن فرزند ایران هم از طریق کلام و ادبیات 
امکان پذیر است. ندوشن اضافه می کند: »به همین علت است که جز در میان 
فارسی زبانان و ایران هیچ جا امکان زندگی برایم نیست.« چیزی که ندوشن 
در ادامه این کلام می آورد چقدر به دوران ما مربوط است: »از اینکه ایرانی به 
پایی )شـــرقی یا غربی خالص( به راه برده شـــود،  صورت یکی از دو جبهه ارو
، آن است که نیمه بد  به نظرم وحشـــت آور می نماید و از این دو وحشـــت آورتر
ایرانی با نیمه بد فرنگی جمع شـــود.« در زمانه ای که خیلی ها دلســـوزانه فغان 
می کنند و می گویند چند دانشـــگاه معتبر کشـــور با پول بیت المال در حال 
تربیت کســـانی هســـتند که افق اعلای خودشان را مهاجرت می بینند، کسی 
که در فرنگ درس خوانده و به ایران برگشته و به لحاظ کسوت علمی اجل از 
همه این خرده محصل های فرنگ دوســـت است، نه اینکه چیزی خلاف آمد 
روزگار باشد، بلکه نمایان کننده روح حقیقی فرزندان ایران است. این ایرانی 
ی تمـــام افق های دیگر نیســـت. »هم  بـــودن بـــه معنـــای بســـتن در ذهنیت رو
ی از دکارت را قبول دارم و هم  مادی اندیش هستم و هم معنی گرا؛ هم مقدار

ی از شیخ اشراق را؛ هم چیزهایی از مارکس را می پذیرم و هم اجزایی  مقدار
ی آرمانگرا )ایده آلیســـت هســـتم( و هم  از عرفـــان مولانـــا جلاالدین را؛ هم قدر
ی واقع پســـند )رئالیســـت(؛ هم به قدرت و حقانیـــت علم معتقدم و هم  قـــدر
بیم از این دارم که علم سرنوشـــت بشـــر را به تنهایی در دســـت گیرد.« در تفکر 
اسلامی ندوشـــن، هم عدالت خواهی را می توان یافت و هم طلب آزادی را. او 
حتی در مورد دموکراسی هم نظری داده که از یکسو مرزبندی اش با امپریالیسم 
را نشـــان می دهد و از ســـوی دیگر تفاوت او با ایران گرایانی را نمایان می کند 
کـــه قلـــه ایرانـــی بودن را در دوران ســـلطه مرکزی ایران بر ســـایر ملل می دیدند. 
یخ نـــگاه می کنند طبیعتا این منطـــق که »برتری با  کســـانی کـــه این طـــور به تار
سلطه گر است« را پذیرفته اند و از همین روست که به رغم ادعاهای پرطمطراق 
ی عاشـــق غربند که گاهی می شود گفت عاشق ارباب های  ایران گرایانه، طور
ســـفید هستند. اسلامی ندوشـــن می گوید: »جامعه دموکراتیک آن نیست که 
تنها خیر و صلاح خود را در نظر بگیرد و همه چیز را بر خویش بخواهد، مثلا 
گر دموکراســـی  اموال دیگران را بگیرد و عادلانه بین مردم خود تقســـیم کند. ا
ی از کشورگشایان قدیم حتی مغولان را باید پیشوایان  این اســـت، پس بســـیار
دموکراســـی شـــمرد! زیرا به هر جا یورش می بردند، ثروت آنجا و غنائم جنگ 
را بین لشـــکریان خود تقســـیم می کردند. سرنوشـــت دموکراســـی در کشورهای 

مشرق زمین به دست روشن بینان و باخبران هر کشور است. 
گـــر در مملکتـــی تعـــداد این گروه به حد نصاب رســـید و از قابلیت و ایمان  ا
بهره منـــد بودنـــد، آن گاه می تـــوان بـــه آینـــده دموکراســـی در آن مملکـــت امید 
بســـت. اینـــان بایـــد چـــون آیینه ای باشـــند که وجـــدان ملی مردم خـــود را در 
خویش پرتوافکن ســـازند.« محمدعلی اسلامی ندوشـــن آذر ماه ســـال ۱۳۹۴ 
حیـــن اظهارنظـــری راجع بـــه مکتبی هنری به نام »دارکولییســـم« که در ســـال 
۲۰۱۵ شـــخصی بـــه نام محمدرضا نظری دارکولـــی آن را پدید آورده بود گفت: 
»ایـــران امـــروز بیشـــتر از هرچیزی احتیاج به اخـــلاق دارد تا بنیاد یک جامعه 
مترقـــی و در عیـــن حـــال ســـالم را بتواند بریـــزد و قبل از هرچیـــز وجدان کار و 
اخلاقیـــات مـــورد نیاز آن اســـت که امیـــدوارم از حرف و آرزو بـــه عمل درآید. 
گاه و آرام اســـت. شـــوربختانه دنیای جدید  ی مســـتلزم یک جامعه آ مهرورز
همه چیـــز را از چشـــم یک نوع تحـــول اقتصادی-اجتماعی می بیند و تحول 
اخلاقی کمتر مورد نظرش است. مردم باید با هم و در کنار هم زندگی کنند 
و این علاوه بر یک اجتماع سالم، نوعی وجدان عمومی و اخلاقیات هم لازم 
دارد که افراد درواقع با هم رایگان باشـــند، با محبت به همدیگر نگاه کنند. 
تنهـــا ادب ظاهـــری کافی نیســـت برای این موضوع، بلکـــه یک نوع همدلی و 
همفکری درونی هم لازم است.« اسلامی ندوشن سالی یک بار برای ملاقات 
، طبیبش امـــر کرد که به  بـــا فرزندانـــش بـــه کانـــادا می رفت اما در آخرین ســـفر
علـــت کهولـــت ســـن و خطرات ابتلا به کرونا در همان جـــا بماند. عاقبت در 
ک ایران  پنجم اردیبهشـــت ماه ۱۴۰۱، فرزند ایران هزاران فرســـنگ دورتر از خا
درگذشـــت. این مرگ در غربت می توانســـت تفسیری نمادین برخلاف لقبی 
که به محمدعلی داده شـــده بود، داشـــته باشـــد. او چگونه فرزند ایران است، 
حال آنکه دست روزگار جانش را در غربت می گیرد؟ این اما اتفاقا چیزی بود 
که باعث شد شخصیت چنین چهره ای بهتر رخ بنماید. پیکر محمدعلی 
اسلامی ندوشـــن به امانت در کانادا دفن شـــد و بعد از یک ســـال و چند ماه 
به ایران برگشـــت تا هم در تهران و ندوشـــن تشـــییع شود، هم نهایتا به نیشابور 
کشیده ترین شهر نام برده بود و در کنار عطار  برود؛ جایی که از آن به عنوان بلا
کش بسپارند. محمدعلی اسلامی ندوشن حتی وقتی مرده  ی به خا نیشـــابور
بود به هر زحمتی شده جنازه اش را به ایران رساند تا در اینجا بیارامد. اتفاقا 
گر  مـــرگ در غربـــت انـــگار فرصتی بود تا فرزند ایران بتواند نشـــان بدهد حتی ا
یاها، در جایی خـــارج از دامان مادرش بمیرد،  دورتـــر از دورتریـــن کوه هـــا و در

هر طور شـــده باز می گردد تا در آغوش او آرام بگیرد. 

چند کلمه درباره یک شبکه تلویزیونی برای کتاب

هزار  راه نرفته

ی در خلال پرسه زدن های  در یکی از همین روزهای هفته کتاب جار
ی برای دیدن آنچه بر بستر آن در حال اتفاق  روزانه در فضای مجاز
گر ایرانی که داشت برای  اســـت با پســـتی روبه رو شـــدم از یک فوتوبلا
فعالیـــت در یوتیـــوب بـــه مخاطبانش اطلاعات مـــی داد و درنهایت 
گفت: »هر شـــبکه اجتماعی، زمان اســـتفاده خاص خودش را دارد و 
الان دوره یوتیوب است. عقب نمانید!« راستش به این جمله خیلی 
فکر کردم. نه به اینکه دوره چیســـت و آیا واقعا دوره این وب ســـایت 
اســـت یا اینکه دوره اش مدت هاســـت شروع شـــده یا اینکه گذشته. 
بیشـــتر خـــود عبارت دوره برایم جالب بود. الغـــرض اینکه تجربه من 
لااقـــل، نشـــان داده که دوره کتابخوانی تفننی در ایران ســـپری شـــده 
اســـت. دیگر کمتر می شـــود کســـی را پیدا کرد که از ســـر دلتنگی یا 
بـــرای پـــر کردن اوقات فراغت کتاب بخواند. منظورم این نیســـت که 
کتابخوان کم شده است. نه اتفاقا. کم که نه شاید در برخی زمینه ها 
بردی  یاد شده است، کتابخوانانی کار بیشتر هم شده باشد اما آنچه ز
اســـت. یعنی خواندن برای رفع یک نیاز ملموس که این روزها بیشـــتر 
اجتماعی با کارکرد آموزش فردی و مدیریت فردی و توسعه و شناخت 
توانایـــی روانـــی اســـت. مخاطـــب امروز کتـــاب از خوانـــش آن دنبال 
یک نتیجه ملموس اســـت. چیزی که بتواند حســـش کند. فی المثل 
ی و فردی  ی ارتباط کار یش شـــود یـــا در برقرار باعـــث ارتقای توان کار
ی عاطفی از او برآورده کند یا  به او چیزی مشخص نشان دهد، نیاز

توانایی خاصی را در او مکشـــوف کند. 
همـــه اینهـــا کـــه نوشـــتم از نـــگاه منی که کار رســـانه را هـــم به صورت 
کادمیک و عملی تجربه کردم، یعنی تبلیغ و معرفی و هر نوع حرف  آ
گر قرار اســـت منجر به نتیجه برای مخاطب  زدن دربـــاره کتـــاب نیز ا
شـــود بایـــد با درک همین مســـاله باشـــد. حـــالا همه اینهـــا را گفتم که 
یکردهای ما در مواجهه با کتاب. مدتی اســـت  برســـیم به چه؟ به رو
کـــه بـــا صرف بودجه ای از نهاد عمومـــی و تقریبا دولتی خانه کتاب و 
ادبیـــات امکانی بـــا عنوان تلویزیون اینترنتـــی کتاب برای مخاطبان 
پا شده است. یک شبکه تصویری بر بستر وب با امکان  این حوزه بر
پخش زنده برنامه در بستر یکی از قدیمی ترین و مشهورترین سکوهای 
ی درباره کتاب تولید  یدئویی در کشـــور که در آن انحصـــار نمایـــش و
محتوا می شود. نمی دانم شمای خواننده این سطور اسم این شبکه 

یادی از اهالی  را شـــنیده اید یـــا خیـــر اما می توانم حدس بزنم جمـــع ز
کتاب مانند خود من با این اتفاق آشنایی ندارند. چرا؟ پاسخش به 
یم  گر قبول دار زعم من در همان بخش اول این یادداشت داده شده. ا
ی ارتباط و  کـــه امروز دوره رســـانه های تـــازه و تجربه های تازه در برقرار
یداد  انتقال پیام است باید قبول کنیم که اطلاع رسانی درباره این رو
نیز نیاز به بسترهای نوینی دارد. فی المثل در همین ایام هفته کتاب 
چقـــدر تلاش شـــد تـــا این امکان تازه و آنچـــه در آن رخ می دهد برای 

مخاطب معرفی شـــود؟ پاسخش را خودتان بدهید. 
نکته دیگر در ســـبک تولید محتوا نهفته اســـت. تمامی کســـانی که 
ی  حتـــی مخاطـــب و نـــه تولید کننـــده جدی محتـــوا در فضای مجاز
باشـــند، می داننـــد ظرافت های پنهان و آشـــکار کلـــی و جزئی درباره 
ایـــن موضـــوع وجود دارد که می تواند مخاطبان یک محتوا در فضای 
ی را رشـــد داده یا از رونق بیندازد. از ســـاعت انتشـــار محتوا تا  مجاز
بین برای تولید محتوا.  یستن یا مواجهه با دور چگونگی خندیدن یا گر
نمی شـــود بـــه مخاطب امروز توییتربـــاز گفت که فلان مقاله چندهزار 
کلمه ای را در آن روزنامه قدیمی که هنوز با قطع ۴۵ سال قبل منتشر 
می شـــود را بخـــوان. پس در مواجهـــه اینترنتی و تصویری با کتاب هم 
نمی شـــود بـــه روش های کلاســـیک تولید محتوا کـــرد و انتظار نتیجه 
داشـــت. نکتـــه دیگر درباره نحـــوه مواجهه با موضوع و محتواســـت. 
تجربه این ســـال ها در امر کتاب نشـــان داده که محتوای تاثیرگذار از 
ی  زبـــان و کانال چهره های تاثیرگذار یـــا افرادی که قابلیت تاثیرگذار
داشـــته باشـــند، بر جان مخاطب می نشـــیند و منشأ اتفاقات مثبت 
می شود. با این وصف، بی تفاوتی به تجربه های موفق تولید محتوا در 
ی و راه رفتن تنها و تنها به شکلی  تلویزیون و سکوهای فضای مجاز

که خود می پســـندیم، درنهایت به مقصد مطلوب ما را نمی رســـاند. 
داشتن یک شبکه به اصطلاح تلویزیونی برای کتاب فی نفسه اتفاق 
یدادی پرطمطراق که رسانه ای است برای نمایش  مبارکی اســـت. رو
میـــزان اعتنـــای ما به حوزه فرهنگ و به خصوص کتاب و کتابخوانی 
گـــر نخواهـــد و نتواند خـــود را در کانـــال صحیحی  یـــداد ا امـــا ایـــن رو
ی و تولید محتوا را  هدایت کند که اقتضائات این دست برنامه ساز
بر دارد، درنهایت راه به بی راهه خواهد برد و تبدیل به یک موجود  در
کم خاصیت یا بی خاصیت در ساحت رسانه و سرابی در میان صدها 
و شـــاید هزارها محتوای بصری، صوتی و ترکیبی خواهد شـــد که هر 
ی و با موضوعات مختلف منتشر می شود. روز در بستر فضای مجاز

درباره شبکه تلویزیونی کتاب

برای مخاطب تلاش کنیم

تلویزیون اینترنتی کتاب شاید در دوران کنونی که فضای  ی همه چیـــز را قبضـــه کرده اســـت چیـــز عجیبی 1 مجـــاز
نباشـــد، ولی عجیب اســـت. چرا؟ چون در دورانی هستیم که کتاب 
با شمارگانی ناچیز منتشر می شود؛ و با قیمتی بالا به مخاطب عرضه 
می شـــود. شـــاید بگوییـــد ایـــن دو مقوله به هـــم ربطی نـــدارد. اما من 
یـــج کتاب این روزهـــا کاملا به مســـاله اقتصادی  یـــم مقولـــه ترو می گو
ن حل آن شـــاید کار ما کمی ســـخت  کتاب گره خورده اســـت و بدو
باشـــد و البتـــه کار عوامـــل تلویزیـــون اینترنتی کتاب کـــه در این فضا 
یج کنند. بالاخره مخاطبی  می خواهنـــد از کتـــاب بگوینـــد و آن را ترو
که از پای این برنامه می خواهد برود کتابفروشی کتابی بخرد آخر کار 

بـــه جیبش نگاه می کند. پس ربط دارد.
داشت به اسم رادیو کتاب که مدیران آن زمان این رادیو 2 چند سال قبل صداوسیما و بخش صدایش یک رادیو 
را جزء دســـتاوردهای خود محســـوب می کردند. از قضا نویسنده این 
کلمات هم برنامه ای در آن داشـــت و آخر شـــب با اهالی نشـــر گپ و 
ی نیز پیگیر شـــدم که اصلا این برنامه که ما  گفتـــی می کـــرد. چند بار
یقی جواب نگرفتم. القصه  اجرا می کنیم شنونده دارد و هر بار به طر
یاست آقای سرافراز بر صداوسیما این رادیو به دلیل  در دوران کوتاه ر
کـــم بـــودن مخاطـــب با رادیو فرهنگ ادغام شـــد و خـــلاص. حالا در 
یتـــی برنامه چـــه اتفاقاتی رخ داد، من خبر ندارم اما خوب  مـــدل مدیر
می دانـــم کـــه رادیو به دلایلی همچنـــان مخاطب خود را دارد و وقتی 

شـــبکه ای به دلیل کمبود مخاطب تعطیل شـــود یعنی واقعا فاجعه 
بوده اســـت؛ هرچند بعدها هم ندیدم آمار برنامه های رادیو فرهنگ 

اعلام شـــود تا میزان مخاطب را بسنجیم.
یج کتاب هســـتم.  ... چرا که هر کدام 3 مـــن موافـــق هرگونه راه و روش برای ترو ی چه تبلیغی و ی چه حضور چه مجاز
از ایـــن روش هـــا می توانـــد درصدی بر مخاطبان کتـــاب بیفزاید. پس 
یم این  گر فلان راه را رفتیم دیگر سراغ باقی راه ها نرو اینکه فکر کنیم ا
خطاست. پس با این حساب باید بگویم که خشنودم از اینکه کتاب 
یدادهای مختلف آن تحت پوشش  برای خودش شبکه ای دارد و رو
ی  اســـت. با این دســـت فرمان اما اینجا وقتی اســـم شـــبکه کتاب رو
یـــم باید حد و اندازه اش را هم رعایت کنیم. نباید آن  چیـــزی می گذار
یم و بی ارزشـــش کنیـــم. باید مخاطبـــش را افزایش  را کوچـــک بشـــمار
دهیم و راه آن هم اســـتفاده از فکر و جذابیت اســـت. باید کتاب را 
جـــذاب معرفـــی کنیم تـــا مخاطب بیاید پای برنامه ما و مشـــتری اش 
شـــود. تا جایی که می دانم این شـــبکه علاوه بر تلوبیون در چند بســـتر 
دیگر هم پخش می شـــود. ســـایت اختصاصی هم دارد. به آمار ســـایر 
یم امـــا آمارهای تلوبیون نشـــان می دهد  بخش هـــا که دسترســـی ندار
یفی ندارد که با توجه به  وضع مخاطبان این شـــبکه در آن بســـتر تعر

گیری آن کمی محل تامل اســـت. فرا
اینها که گفتم دلیل نمی شـــود تلاش های انجام شـــده ناچیز شـــمرده 
شـــود بلکـــه بـــرای آن گفتم کـــه در دورانی با همین اســـتنادات کرکره 
برنامه خاصی پایین کشـــیده شـــد و خب قرار نیســـت دوباره از یک 

یده شویم. سوراخ گز
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